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  ھخامنشیان

پادشاھان این دودمان . است اسلامنام دودمانی پادشاھی در ایران پیش از ) قبل از میلاد ۵۵٠-٣٣٠(ھخامنشیان 

ھای پارسیان  از طایفه پاسارگاد  رساندند که سرکردهٔ طایفه می» ھخامنش«از پارسیان بودند و تبار خود را به 

واپسین  آژیدھاکبر  کوروش بزرگبودند ولی با شکستی که  پارسھخامنشیان نخست پادشاھان بومی .است بوده

از این رو . بزرگی شدپادشاھی ھخامنشیان تبدیل به شاھنشاھی  بابلو  لیدیو سپس فتح  وارد ساخت مادپادشاه 

 .دانند را بنیانگذار شاھنشاھی ھخامنشی می کوروش بزرگ

  

اینان دولتی تأسیس کردند . ھا و سلسله ھخامنشی یکی از وقایع مھم تاریخ قدیم است رسیدن پارسیبه قدرت 

شاھنشاھی ھخامنشی را نخستین . که دنیای قدیم را به استثنای دو سوم یونان تحت تسلط خود در آوردند

  .دانند امپراتوری تاریخ جھان می

   

  کشور و سرزمین، مردم و طوایف

آنان از قوم آریایی . از نژاد آریایی بودند که مشخص نیست از چه زمانی به فلات ایران آمده بودند ھا مردمانی پارس

زمان با مادھا  ھا ھم پارس. است ھای آشوری از سده نھم پیش از میلاد مسیح نام آنان آمده پارس بودند که در کتیبه 

با ضعف دولت ایلام، نفوذ . کرمانشاھان ساکن گردیدند به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و

  .گسترش یافت  و نواحی مرکزی فلات ایران  قوم پارس به خوزستان

در جنوب و جنوب غربی » پارسوآ«م، نام کشور . ق ٨٣۴ھای آشوری مربوط به سال برای نخستین بار درسالنامه

تصور . اند ھا بوده رند که مردم پارسواش ھمان پارسیبعضی از محققین عقیده دا. است دریاچه ارومیه برده شده

ھای جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران بروند، در این  شود اقوام پارسی پیش از این که از میان دوره  می

اری ھای بختی ھای کوه سال پیش از میلاد در ناحیه پارسوماش، روی دامنه ٧٠٠ناحیه توقف کوتاھی نمودند و در حدود 

ھای آشوری چنین استنباط  از کتیبه. ای که جزو کشور ایلام بود، مستقر گردیدند در جنوب شرقی شوش در ناحیه

استیلا یافت  پارسبه  مادپس از آن در زمان فرورتیش پادشاه . اند شود که مدتی، پادشاھان پارسوا، تابع آشور بوده می

  .و این دولت را تابع دولت ماد نمود

شش . اند ھا به شش طایفه شھری و ده نشین و چھار طایفه چادرنشین تقسیم شده پارسی: گوید ھرودوت می

چھار طایفه ). کرمانیان(و گرمانیان) دژوسیان(پاسارگادیان، مارفیان، ماسپیان، پانتالیان، دروسیان: زاند ا طایفه اول عبارت

از طوایف مذکور سه طایفه اول بر طوایف دیگر، . ھا و ساگارتی ھا ، مردھا، دروپیک)داییھا(داھیھا: اند از دومی عبارت

  .اند اند و دیگران تابع آنھا بوده برتری داشته

ھای ساگارتی می  مادی) ھمان استان کرمانشاه کنونی(نابع یونانی در سرزمین کمنداندازان ساگارتی مطابق م

نام ھمین . اند یونانی شدهً نام خود یعنی زاگروس را به کوھستان غرب فلات ایران داده -اند که شکل بابلی  زیسته

از منشا ھمین طایفه  پارسو  مادی طوایف طوایف است که در اتحاد طوایف پارس نیز موجود است و خط پیوند خون

قبل از حرکت به سوی جنوب دورانی طولانی را در مناطق ماد می زیستند و بعدھا  پارساست، طوایف    ھا ساگارتی

  .اند گسترش یافت و رو به جنوب رفته  و نواحی مرکزی فلات ایران  با ضعف دولت ایلام، نفوذ طوایف پارس به خوزستان
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اند و سر سلسله  اند که در پارس اقامت داشته طایفه پاسارگادیان بوده ھای ھرودوت، ھخامنشیان از طبق نوشته

آشوربانیپال، چون مملکت ایلام ناتوان شده بود به دست  ایلامیانپس از انقراض دولت . است آنھا ھخامنش بوده

  .ھا استفاده کرده و انزان یا انشان را تصرف کردند ھا و مادی ھا از اختلافات آشوری پارسی

بینیم او  ، میبابلھای کوروش بزرگ در  با توجه به بیانیه. است این واقعه تاریخی در زمان چیش پش روی داده

  .خواند رسا ند و او را شاه انزان می نسب خود را به چیش پش ، می

چون در آن زمان کشور ماد . پس از مرگ چیش پش، کشورش میان دو پسرش آریارمن و کوروش اول تقسیم گردید

. کرد، دو کشور کوچک جدید، ناچار زیر اطاعت فاتح نینوا بودند در آن حکومت می ھووخشترهدر اوج ترقی بود و 

آورد و پایتخت خود را از انزان به پاسارگاد  کمبوجیه اول فرزند کوروش اول، دو کشور نامبرده را تحت حکومت واحدی در

  .منتقل کرد

  ھخامنشی شاھنشاھان 

نوشته بیستون  سنگ. است بیستونبر دیواره کوه  نبشته بیستون سنگیکی از سنگ نوشته ھای ھخامنشی ،

ومت وی ھا حک ترین سال ھای حکمرانی اش که مشکل بسیاری از رویدادھا و کارھای داریوش اول را در نخستین سال

. نوشته عناصر تاریخی کافی برای بازسازی تاریخ ھخامنشیان را داراست این سنگ. کند نیز بود،به طور دقیق روایت می

کند و به تدریج  در این کتیبه شاه شاھان نوشته بلند خود را با تایید رابطه اش با خاندان شاھنشاھی پارسیان آغاز می

  . آرشام، آریارمن، چیش پش و ھخامنشویشتاسپ، : برد اخلاف خود را نام می

م چیش پش پسر .در ربع نخست سده ششم ق. توان به این شکل نتیجه گرفت با تحلیل کلی تمامی منابع می

ترش، کوروش اول به  ترش آریارامنه اعطا کرد، در حالی که پسر کوچک ھخامنش حکمرانی پارس را به پسر بزرگ

آریارامنه، پسر وی آرشام جایگزین وی شد ولی پس از کوروش اول پسرش پس از مرگ . حکمرانی انشان منصوب شد

این رویدادھا در اواسط سده ششم پیش از میلاد . کمبوجیه اول و پس از او نیز پسر وی کوروش دوم جانشین او شد

  .به وقوع پیوست

  :می توان گفت تبار شاھان ھخامنشی چنین است

 ھخامنش

 چیش پیش

 کوروش اول آریارَمنَ

 کمبوجیه اول ارشام

 )کبیر(کوروش دوم.١ ویشتاسپ

 کمبوجیه دوم.٢ بردیا داریوش کبیر.۴

 )گئومات مغ(بردیای دروغین.٣ خشایا شا.۵

 اردشیر اول.۶

خشایارشا .٧

 دوم

 داریوش دوم.٩ سُغدیان.٨
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کوروش  اردشیر دوم.١٠

 اردشیر سوم.١١ کوچک،اوستان

 اَرشام آرسس.١٢

داریوش .١٣

 سوم

  کوروش بزرگپادشاھی 

افسانه ھایی که گاه چندان سر به ناسازگاری . دوران خردسالی کورش را ھاله ای از افسانه ھا در برگرفته است

لیکن خوشبختانه در کلیات ، ناھمگونی . برآورده اند که تحقیق در راستی و ناراستی جزئیات آنھا ناممکن می نماید

افسانه ھا تصویر مشابھی از آغاز زندگی کورش ارائه می دھند ، تصویری  تقریباً تمامی این. روایات بدین مقدار نیست

  . که آستیاگ ، پادشاه قوم ماد و نیای مادری او را در مقام نخستین دشمنش قرار داده است

آستیاگ آنچنان دل در قدرت و ثروت خویش بسته است که به ھیچ وجه حاضر نیست حتی فکر از دست دادنشان را از 

این اندیشه که روزی ممکن . از این روی ھیچ چیز آستیاگ را به اندازه ی دخترش ماندانا نمی ھراساند. ندسر بگذرا

است ماندانا صاحب فرزندی شود که آھنگ تاج و تخت او کند ، آستیاگ را برآن می دارد که دخترش را به ھمسری 

  . درآورد -که از جانب او بر انزان حکم می راند _ کمبوجیه ی پارسی 

مردم ماد ھمواره پارسیان را به دیده ی تحقیر نگریسته اند و چنین نگرشی آستیاگ را مطمئن می ساخت که فرزند 

ماندانا، به واسطه ی پارسی بودنش، ھرگز به چنان مقام و موقعیتی نخواھد رسید که در اندیشه ی تسخیر سلطنت 

درست در ھمان روزی که فرزند . چندان دوام نمی آورد ولی این اطمینان. برآید و تھدیدی متوجه تاج و تختش کند

او در خواب، ماندانا را می بیند که به جای . ماندانا دیده می گشاید، آستیاگ را وحشت یک کابوس متلاطم می سازد

معبرین درباری در تعبیر این . فرزند بوته ی تاکی زاییده است که شاخ و برگھایش سرتاسر خاک آسیا را می پوشاند

خواب می گویند کودکی که ماندانا زاییده است امپراتوری ماد را نابود خواھد کرد، بر سراسر آسیا مسلط گشته و قوم 

  . ماد را به بندگی خواھد کشاند

بنا . بچه را از ماندانا می ستاند و به یکی از نزدیکان خود به نام ھارپاگ می دھد. وحشت آستیاگ دوچندان می شود

نقل کرده است، آستیاگ به ھارپاگ دستور می دھد که بچه را به خانه ی خود ببرد و سر به نیست به آنچه ھرودوت 

کوروشِ کودک را برای کشتن زینت می کنند و تحویل ھارپاگ می دھند اما از آنجا که ھارپاگ نمی دانست چگونه . کند

را فراخوانده، با ھزار تھدید و ترعیب، این )  مھرداد( از پس این مأموریت ناخواسته برآید، چوپانی به نام میتراداتس 

ھارپاگ به او می گوید شاه دستور داده این بچه را به بیابانی که حیوانات درنده . وظیفه ی شوم را به او محول می کند

چوپان بی . زیاد داشته باشد ببری و درآنجا رھا کنی؛ در غیر این صورت خودت به فجیع ترین وضع کشته خواھی شد

ا، ناچار بچه را برمی دارد و روانه ی خانه اش می شود در حالی که می داند ھیچ راھی برای نجات این کودک ندارد نو

  . و جاسوسان ھارپاگ روز و شب مراقبش خواھند بود تا زمانی که بچه را بکشد
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د و ھنگامی که میتراداتس اما از طالع مسعود کورش، زن میتراداتس در غیاب او پسری می زاید که مرده به دنیا می آی

به خانه می رسد و ماجرا را برای زنش باز می گوید، زن و شوھر که ھر دو دل به مھر این کودک زیبا بسته بودند، 

میتراداتس لباسھای کورش را به تن کودک مرده ی خود می . تصمیم می گیرند کورش را به جای فرزند خود بزرگ کنند

  . رپاگ دستور داده بود، در بیابان رھا می کندکند و او را ، بدانسان که ھا

ھرودوت دوران کودکی او را این چنین وصف می . کورش کبیر تا ده سالگی در دامن مادر خوانده ی خود پرورش می یابد

 و ھر وقت سؤالی از او می کردند با فراست و حضور ذھن کامل فوراََ جواب  او کودکی بود زبر و زرنگ و باھوش،« : کند 

در او نیز ھم چون ھمه ی کودکانی که به سرعت رشد می کنند و با این وصف احساس می شود که کم . می داد

سن ھستند حالتی از بچگی درک می شد که با وجود ھوش و ذکاوت غیر عادی او از کمی سن و سالش حکایت می 

غرور دیده نمی شد بلکه کلامش حاکی از  بر این مبنا در طرز صحبت کورش نه تنھا نشانی از خود بینی و کبر و. کرد

  . نوعی سادگی و بی آلایشی و مھر و محبت بود

از وقتی که با . بدین جھت ھمه بیشتر دوست داشتند او را در صحبت و در گفتگو ببینند تا در سکوت و خاموشی

و به لحنی آرامتر و   ،گذشت زمان کم کم قد کشید و به سن بلوغ نزدیک شد در صحبت بیشتر رعایت اختصار می کرد

کم کم چندان محجوب و مؤدب شد که وقتی خویشتن را در حضور اشخاص بزرگسالتر از خود می . موقرتر حرف می زد

یافت سرخ می شد و آن جوش و خروشی که بچه ھا را وا می دارد تا به پر و پای ھمه بپیچند و بگزند در او آن حدت و 

  . شدت خود را از دست می داد

در واقع به ھنگام تمرین . نجا که اخلاقاً آرامتر شده بود نسبت به دوستانش بیشتر مھربانی از خود نشان می داداز آ

ھای ورزشی، از قبیل سوارکاری و تیراندازی و غیره، که جوانان ھم سن و سال اغلب با ھم رقابت می کنند، او برای 

ایی را انتخاب نمی کرد که می دانست در آنھا از ایشان قوی تر آنکه رقیبان خود را ناراحت و عصبی نکند آن مسابقه ھ

است و حتماً برنده خواھد شد، بلکه آن تمرین ھایی را انتخاب می نمود که در آنھا خود را ضعیف تر از رقیبانش می 

تیر و کمان و نیزه  دانست، و ادعا می کرد که از ایشان پیش خواھد افتاد و از قضا در پرش با اسب از روی مانع و نبرد با

  . اندازی از روی زین، با اینکه ھنوز بیش از اندازه ورزیده نبود، اول می شد

از آنجا که شکست ھایش در مسابقات وی را از . وقتی ھم مغلوب می شد نخستین کسی بود که به خود می خندید

م می کوشید تا در دفعه ی بعد در آن بھتر تمرین و تلاش در آن بازیھا دلزده و نومید نمی کرد، و برعکس با سماجت تما

کامیاب شود؛ در اندک مدت به درجه ای رسید که در سوارکاری با رقیبان خویش برابر شد و بازھم چندان شور و حرارت 

وقتی او در این زمینه ھا تعلیم و تربیت کافی یافت به طبقه ی . به خرج می داد تا سرانجام از ایشان ھم جلو زد

ده تا بیست ساله درآمد ، و در میان ایشان با تلاش و کوشش در ھمه ی تمرین ھای اجباری، با ثبات و جوانان ھج

  » . پایداری، با احترام و گذشت به سالخوردگان و با فرمانبردارانش از استان انگشت نما گردید

یک « . د زندگی او را دگرگون سازدزندگی کورش جوان بدین حال ادامه یافت تا آنکه یک روز اتفاقی روی داد که مقدر بو

روز که کورش در ده با یاران خود بازی می کرد و از طرف ھمه ی ایشان در بازی به عنوان پادشاه انتخاب شده بود پیش 

کورش بر طبق اصول و مقررات بازی چند نفری را به . آمدی روی داد که ھیچکس پی آمدھای آنرا پیش بینی نمی کرد
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ھر یک به وظایف خویش آشنا بود و ھمه می بایست از . خصی و پیام رسانان خویش تعیین کرده بودعنوان نگھبانان ش

  . فرمانھا و دستورھای فرمانروای خود در بازی اطاعت کنند

چون با جسارت یکی از بچه ھا که در این بازی شرکت داشت و پسر یکی از نجیب زادگان ماد به نام آرتمبارس بود، 

تمام از فرمانبری از کورش خودداری کرد توقیف شد و بر طبق اصول و مقررات واقعی جاری در دربار پادشاه اِکباتان 

وقتی پس از این تنبیه، که جزو مقررات بازی بود، ولش کردند پسرک بسیار خشمگین و ناراحت بود، . شلاقش زدند

د ھمان رفتار زننده و توھین آمیزی را کرده بودند که معمولاً با یک پسر چون با او که فرزند یکی از نجبای قوم بو

  . روستایی حقیر می کنند

آرتمبارس که احساس خجلت و اھانت فوق العاده ای نسبت به خود کرد از پادشاه . رفت و شکایت به پدرش برد

آشکاری که نسبت به طبقه ی نجبا  بارخواست ، ماجرا را به استحضار او رسانید و از اھانت و بی حرمتی شدید و

پادشاه کورش و پدرخوانده ی او را به حضور طلبید و عتاب و خطابش به آنان بسیار تند و خشن . شده بود شکوه نمود

این تویی ، پسر روستایی حقیری چون این مردک ، که به خود جرات داده و پسر یکی از نجبای « : به کورش گفت. بود

  » کرده ای؟  طراز اول مرا تنبیه

و من اگر چنین رفتاری با او کرده ام عملم درست و منطبق بر عدل و انصاف بوده ! بلی ای پادشاه «   :کورش جواب داد

بچه ھای ده مرا به عنوان شاه خود در بازی انتخاب کرده بودند، چون به نظرشان بیش از ھمه ی بچه ھای دیگر . است

، در آن حال که ھمگان فرمان ھای مرا اجرا می کردند این یک به حرفھای من باری. شایستگی این عنوان را داشتم

  » . گوش نمی داد

در خطوط چھره ی او ! آستیاگ دانست که این یک چوپان زاده ی معمولی نیست که اینچنین حاضر جوابی می کند 

رخص کرد و آنگاه بی درنگ شاکی و پسرش را م. خیره شد، به نظرش شبیه به خطوط چھره ی خودش می آمد

چوپان بیچاره سخت جا خورد، من . »این بچه را از کجا آورده ای؟ « : میتراداتس را خطاب قرار داده بی مقدمه گفت 

من کنان سعی کرد قصه ای سر ھم کند و به شاه بگوید ولی وقتی که آستیاگ تھدیدش کرده که اگر راست نگوید 

  . مام ماجرا را آنسان که می دانست برایش بازگفتھمانجا پوستش را زنده زنده خواھد کند، ت

بار دیگر مغان دربار و معبران خواب را برای . آستیاگ بیش از آنکه از ھارپاگ خشمگین شده باشد از کورش ترسیده بود

از آنجا این جوان با وجود حکم اعدامی که تو « : دادند آنان پس از مدتی گفتگو و کنکاش اینچنین نظر . رایزنی فراخواند

برایش صادر کرده بودی ھنوز زنده است معلوم می شود که خدایان حامی و پشتیبان وی ھستند و اگر تو بر وی خشم 

ھمسالان گیری خود را با خدایان روی در رو کرده ای، با این حال موجبات نگرانی نیز از بین رفته اند ، چون او در میان 

خود شاه شده پس خواب تو تعبیر گشته است و او دیگر شاه نخواھد شد به این معنی که دختر تو فرزندی زاییده که 

  » . بنابرین دیگر لازم نیست که از او بترسی ، پس او را به پارس بفرست. شاه شده

خود در پارسومش فرستاده شد تا دوره ی تعبیر زیرکانه ی مغان در آستیاگ اثر کرد و کورش به سوی پدر و مادر واقعی 

  . دوره ای که مقدر بود دوره ی عظمت و اقتدار او و قوم پارس باشد. تازه ای از زندگی خویش را آغاز نماید
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آستیاگ فرمان داد تا به عنوان .پس از آن که آستیاگ فھمید ھارپاگ از فرمانش سرپیچی کرده ،دستور مجازات او را داد

آنچه ھرودوت در تشریح نحوه ی اجرای این حکم آورده است بسیار سخت و دردناک . پاگ را بکشندمجازات پسر ھار

  : است

پسر ھارپاگ را به فرمان پادشاه ماد کشتند و در دیگ بزرگی پختند، آشپز شاه خوراکی از آن درست کرد که در یک 

سر سفره آوردند؛ پس صرف غذا و باده خواری بر _ که البته ھارپاگ نیز یکی از مھمانان آن بود _ مھمانی شاھانه 

مفصل، آستیاگ نظر ھارپاگ را در مورد غذا پرسید و ھارپاگ نیز پاسخ آورد که در کاخ خود ھرگز چنین غذای لذیذ و 

شاھانه ای نخورده بود؛ آنگاه آستیاگ در مقابل چشمان حیرت زده ی مھمانان خویش فاش ساخت که آن غذای لذیذ 

  . اگ بوده استگوشت پسر ھارپ

صرف نظر از اینکه آیا آنچه ھرودوت برای ما نقل می کند واقعاً رخ داده است یا نه، آستیاگ با قتل پسر ھارپاگ یک 

ھرچند ھارپاگ ھمواره می کوشید ظاھر آرام و خاضعانه اش را در مقابل . دشمن سرسخت بر دشمنان خود افزود

ام و فرمانبردار، آتش انتقامی کینه توزانه را شعله ور نگاه می داشت؛ به آستیاگ حفظ کند ولی در ورای این چھره ی آر

ھارپاگ می دانست که به ھیچ وجه در شرایطی نیست که . امید روزی که بتواند ستمھای آستیاگ را تلافی کند

داشت تمام  توانایی اقدام بر علیه آستیاگ را داشته باشد، بنابرین ضمن پنھان کردن خشم و نفرتی که از آستیاگ

تا آنکه سرانجام با درگرفتن . تلاشش را برای جلب نظر مثبت وی و تحکیم موقعیت خود در دستگاه ماد به کار گرفت

  . فرصت فرونشاندن آتش انتقام فراھم آمد) به سرکردگی آستیاگ ( و مادھا ) به رھبری کورش ( جنگ میان پارسیان 

مثلاً ما نمی دانیم که آیا این جنگ بخشی از برنامه ی کلی و از . وشیده استھنوز جزئیات فراوانی از این نبرد بر ما پ

پیش طرح ریزی شده ی کورش کبیر برای استیلا بر جھان آن زمان بوده است یا نه؛ حتی دقیقاً نمی دانیم که کورش، 

» سالنامه ی نبونید « ه نام یک متن قدیمی بابلی ب. خود این جنگ را آغاز کرده یا آستیاگ او را به نبرد واداشته است

برای از _ که از به قدرت رسیدن کورش در میان پارسیان سخت نگران بوده است _ به ما می گوید که نخست آستیاگ 

در عین حال ھرودوت ، برعکس . بین بردن خطر کورش بر وی می تازد و به این ترتیب او را آغازگر جنگ معرفی می کند

  . ه خواست و اراده ی کورش را دلیل آغاز جنگ بخواندبر این نکته اصرار دارد ک

جنگی که به باور بسیاری از مورخین بسیار طولانی تر و توانفرساتر از آن . باری، میان پارسیان و مادھا جنگ درگرفت

در  آستیاگ تدابیر امنیتی ویژه ای اتخاذ کرد؛ ھمه ی فرماندھان را عزل کرد و شخصاً. چیزی بود که انتظار می رفت

بی _ که پیشتر فرماندھی ارتش را به او واگذار کرده بود _ رأس ارتش قرار گرفت و بدین ترتیب خیانت ھای ھارپاگ را 

گفته می شود که این جنگ سه سال به درازا کشید و در طی این مدت، دو طرف به دفعات با یکدیگر درگیر . اثر ساخت

ھرودوت فقط به دو نبرد اشاره دارد که در نبرد اول آستیاگ . ھستدر شمار دفعات این درگیری ھا اختلاف . شدند

. حضور نداشته و ھارپاگ که فرماندھی سپاه را بر عھده دارد به ھمراه سربازانش میدان را خالی می کند و می گریزد

به جنگ پارسیان  پس از آن آستیاگ شخصاً فرماندھی نیروھایی را که ھنوز به وی وفادار مانده اند بر عھده می گیرد و

و اما سایر مورخان با تصویری که ھرودوت از این نبرد ترسیم می . می رود، لیکن شکست می خورد و اسیر می گردد

  . کند موافقت چندانی نشان نمی دھند
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صحنه ی . کورش سه بار با مادی ھا جنگید و ھر سه بار شکست خورد«   :که چنین می نویسد ” پولی ین“ از جمله 

... پارسیان در اینجا بازھم به فرار پرداختند . ین نبرد پاسارگاد بود که در آنجا زنان و فرزندان پارسی می زیستندچھارم

بازگشتند و فتحی چنان به کمال _ که در جریان تعقیب لشکر پارس پراکنده شده بودند _ اما بعد به سوی مادی ھا 

   ». کردند که کورش دیگر نیازی به پیکار مجدد ندید

نیکلای دمشقی نیز در روایتی که از این نبرد ثبت کرده است به عقب نشینی پارسیان به سوی پاسارگاد اشاره دارد و 

در این میان غیرتمندی زنان پارسی را که در بلندی پناه گرفته بودند ستایش می کند که با داد و فریادھایشان، پدران، 

که دلاوری بیشتری به خرج دھند و به قبول شکست گردن ننھند و حتی برادران و شوھران خویش را ترغیب می کردند 

  . این مسأله را از دلایل اصلی پیروزی نھایی پارسیان قلمداد می کند

(       وارد اکباتان) م .ق(  ۵۵٠کورش کبیر به سال . به ھر روی فرجام جنگ، پیروزی پارسیان و اسارت آستیاگ بود

خت پادشاه مغلوب جلوس کرد و تاج او را به نشانه ی انقراض دولت ماد و آغاز حاکمیت شد؛ بر ت) ھمدان _ ھگمتانه 

خزانه ی عظیم ماد به تصرف پارسیان درآمد و به عنوان یک گنجینه ی بی ھمتا و یک ثروت لایزال . پارسیان بر سر نھاد

  . ال یافتبه انزان انتق - که بدون شک برای جنگ ھای آینده بی نھایت مفید خواھد بود  -

کورش کبیر پس از نخستین فتح بزرگ خویش، نخستین جوانمردی بزرگ و گذشت تاریخی خود را نیز به نمایش 

پس از شکست و _ ھمان کسی که از آغاز تولد کورش ھمواره به دنبال کشتن وی بوده است _ آستیاگ . گذاشت

مان سرداران پیروز با پادشاھان مغلوب می کردند در خلع قدرتش نه تنھا به ھلاکت نرسید و رفتارھای رایجی که درآن ز

مورد او اعمال نشد، بلکه به فرمان کورش توانست تا پایان عمر در آسایش و امنیت کامل زندگی کند و در تمام این 

ارتباط میان ) دختر آستیاگ وخاله ی کورش (بعدھا با ازدواج کورش و آمیتیس . مدت مورد محبت و احترام کورش بود

گفتنی است (       . ورش و آستیاگ و به تبع آن ارتباط میان پارسیان و مادھا، نزدیک تر و صمیمی تر از گذشته شدک

پس ). بسیار معمول بوده است_ بویژه در خانواده ھای سلطنتی _ چنین ازدواج ھای درون خانوادگی در دوران باستان 

، کورش به خود لغب پادشاه پارسیان داد و ) م .ق(  ۵۴٧سال  از نبردی که امپراتوری ماد را منقرض ساخت، در حدود

  . شھر پاسارگاد را برای یادبود این پیروزی بزرگ و برگزاری جشن و سرور پیروزمندانه ی قوم پارس بنا نھاد

 برای کرزوس ،” دولت پارس “ سقوط امپراتوری قدرتمند ماد و سربرآوردن یک دولت نوپا ولی بسیار مقتدر به نام 

گذشته از آنکه امپراتور خودکامه ی . ھمسایه ی باختری ایران، سخت نگران کننده و باورنکردنی بود -پادشاه لیدی 

ماد، برادر زن کرزوس بود و دو پادشاه روابط خویشاوندی بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند، نگرانی کرزوس از آن جھت 

عی خارج از مرزھای امپراتوری ماد داشته باشند و با تکیه بر حس بود که مبادا پارسیان تازه به قدرت رسیده، مطام

کرزوس خیلی زود برای دفع چنین تھدیدی . ملی گرایی منحصر بفرد سربازان خود، تھدیدی متوجه حکومت لیدی کنند

اگر به وارد عمل گردید و دست به کار تشکیل ائتلاف مھیبی از بزرگترین ارتش ھای جھان آن زمان شد؛ ائتلافی که 

  . موقع شکل می گرفت بدون شک ادامه ی حیات دولت نوپای پارس را مشکل می ساخت

لاکدومنیا ، پایتخت ( فرستادگانی از جانب دولت لیدی به ھمراه انبوھی از ھدایا و پیشکش ھای شاھانه به لاسدمون 

دید، سربازان و تجھیزات نظامی خود را اعزام شدند تا از آن کشور بخواھند برای کمک به جنگ با امپراتوری ج) اسپارت 

نیز درخواست ھای مشابھی به عمل ) فرعون مصر ( و آمیسیس ) پادشاه بابل ( از نبونید . در اختیار لیدی قرار دھد
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واحد ھایی از ارتش لیدی نیز ماموریت یافتند تا با گشت زنی در سرزمین تراکیه، به استخدام نیروھای جنگی . آمد

ناگفته پیداست که چنین ارتش متحدی تا چه اندازه می توانست قدرتمند و مرگبار . رد با پارسیان بپردازندمزدور برای نب

از جمله معابد دلفی ، فوسید  - در عین حال، کرزوس برای محکم کاری کسانی را نیز به معابد شھرھای مختلف . باشد

او این کار را از یونانیان تقلید .نیز در مورد این جنگ جویا شودفرستاد تا از ھاتفان غیبی معابد، نظر خدایان را  -و دودون 

  . کرد

از آنچه در سایر معابد گذشت بی اطلاعیم ولی ھاتف غیبی معبد دلفی به سفیران کرزوس پاسخ داد اگر شاه لیدی از 

  .رود ھالیس بگذرد و به ایرانیان حمله کند،امپراتوری بزرگی را نابود خواھد کرد

. ولی ھمه چیز به آن شکل که کرزوس در نظر داشت پیش نمی رفت.وجه به این پیشگویی آماده نبرد شدکروزوس با ت

اسپارتی ھا اگر چه سفیر کرزوس را به نیکی پذیرا شدند و از ھدایای او به بھترین شکل تقدیر کردند ولی در مورد 

دادند که در سال آینده نیرو ھایشان را راھی حاکمان بابل و مصر نیز وعده . کمک نظامی در جنگ پاسخ روشنی ندادند

  . جنگ خواھند کرد

پیش از میلاد ، با تمام نیرو ھایی که توانسته بود گرد آورد  ۵۴۶با این ھمه کرزوس تصمیم خود را گرفته بود و در سال 

سواره نظام در تمام  از جمله سواره نظام معروف خود که در جھان آن زمان به عنوان بی باک ترین و کارآزموده ترین_ 

که مرز شناخته شده ی دولت ھای لیدی و ماد ( سپاه لیدی از رود ھالیس . از سارد خارج شد - ارتش ھا شھره بودند 

  . گذشت و وارد کاپادوکیه در خاک ایران گردید) بود 

یایی ، در حال پیشروی سپاھیان لید. پس از آن نیز غارت کنان در خاک ایران پیش رفت و شھر پتریا را نیز متصرف شد

در خاک ایران دارایی ھای تمامی مناطقی را که اشغال می شد چپاول می نمودند و مردم آن مناطق را نیز به بردگی 

ولیکن ناگھان سربازان لیدیایی با چیز غیر منتظره ای روبرو شدند؛ ارتش ایران به فرماندھی کورش کبیر به . می گرفتند

یک لیدیایی خائن که از جانب کرزوس مامور بود تا از سرزمین ھای تراکیه برای او سرباز اجیر  ظاھراَ! سوی آنھا می آمد

نخستین بار، سپاھیان ایرانی و لیدیایی در . کند، به ایران آمده بود و کورش را در جریان توطئه ی کرزوس قرار داده بود

  . دشت پتریا درگیر شدند

نگینی را متحمل شدند و شب ھنگام در حالی که ھیچ یک نتوانسته بودند به گفته ی ھرودوت ھر دو لشکر تلفات س

کرزوس که به سختی از سرعت عمل نیروھای پارسی جا خورده بود، تصمیم . به پیروزی برسند، از یکدیگر جدا شدند

ھند به این امید که از یک سو پارسیان نخوا. گرفت شب ھنگام میدان را خالی کند و به سمت سارد عقب نشید

توانست از کوھھای پر برف و راھھای صعب العبور لیدی بگذرند و به ناچار زمستان را در ھمان محل اردو خواھند زد و از 

سوی دیگر تا پایان فصل سرما، نیروھای متحدین نیز در سارد به او خواھند پیوست و با تکیه بر قدرت آنان خواھد 

پس از رسیدن به سارد، کرزوس مجدداَ سفیرانی . به ایران حمله ور شودتوانست کورش را غافلگیر نموده، از ھر طرف 

  . به اسپارت ، بابل و مصر فرستاد و به تاکید از آنان خواست حداکثر تا پنج ماه دیگر نیروھای کمکی خود را ارسال دارند

ی ھای کرزوس، تصمیمی صبح روز بعد ، چون کورش از خواب برخواست و میدان نبرد را خالی دید، بر خلاف پیش بین

سربازان ایرانی نه تنھا در اردوگاه خود متوقف نشدند، بلکه با جسارت . گرفت که تمام نقشه ھای او را نقش برآب کرد
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تمام راه سارد را در پیش گرفتند و با گذشتن از استپ ھای ناشناخته و کوھستان ھای صعب العبور کشور لیدی، از 

وقتی که کرزوس خبردار شد که سپاھیان کورش بر سختی . قابل پایتخت اردو زدنددشت سارد سر درآوردند و در م

از یک طرف ھیچ . زمستان فائق آمده اند و بی ھیچ مشکلی تا قلب مملکتش پیش روی کرده اند غرق در حیرت گردید

ز رسیدن به سارد، امیدی به رسیدن نیروھای کمکی از اسپارت، بابل و مصر نمانده بود و از طرف دیگر کرزوس پس ا

سربازان مزدوری را که به خدمت گرفته بود نیز مرخص کرده بود چون ھرگز گمان نمی کرد که پارسی ھا به این 

بنابرین تنھا راه چاره، سامان دادن به ھمان نیروھای . سرعت تعقیبش کنند و جنگ را به دروازه ھای سارد بکشانند

  . برد پارسیان بودباقی مانده در شھر و فرستادن آنان به ن

کورش می دانست که جنگیدن در سرزمین بیگانه، برای سربازان پارسی بسیار سخت تر از دفاع در داخل مرزھای 

لذا . کشور خواھد بود و از سوی دیگر فزونی نیروھای دشمن و توانایی مثال زدنی سواره نظام لیدی، نگرانش می کرد

تصمیم گرفت تا خط مقدم ) کسی که یکبار جانش را نجات داده بود  ھمان( به توصیه دوست مادی خود، ھارپاگ 

اسب ھا از ھیچ چیز به اندازه ی بوی شتر وحشت نمی کنند و . لشکرش را با صفی از سپاھیان شتر سوار بپوشاند

  . به محض نزدیک شدن به شتران ، عنان اسب از اختیار صاحبش خارج می شود

قدر ھم که قدرتمند باشد، به محض رسیدن به اولین گروه از سپاھیان پارس عملاَ از بنابراین سواره نظام لیدی، ھر چ

پیاده نظام کورش نیز دستور یافت تا پشت سر شتران حرکت کند و پس از آنان نیز سواره نظام اسب . کار خواھد افتاد

سپاھیان ایران و لیدی » مایی می کند خدا ما را به سوی پیروزی راھن« آنگاه با این فریاد کورش که . سوار قرار گرفتند

از . جنگ بسیار خونین بود ولی در نھایت آنان که به پیروزی رسیدند لشکریان پارس بودند. رو در روی یکدیگر قرار گرفتند

به  -به جز معدودی که دوباره برای گرفتن کمک به کشورھای دیگر رفتند  -میان لیدیایی ھا، آنان که زنده مانده بودند 

به این امید که بالاخره متحدین اسپارتی ، بابلی و . رون شھر عقب نشستند و دروازه ھای شھر را مسدود کردندد

پس از شکست و عقب نشینی لیدیایی ھا، پارسیان شھر . مصری از راه می رسند و کار ایرانی ھا را یکسره می کنند

  . سارد را به محاصره درآوردند

اشت بجز ناحیه ای که به کوه بلندی بر می خورد و به خاطر ارتفاع زیاد و شیب بسیار شھر سارد از ھر طرف دیوار د

پس از چھارده روز محاصره ی نافرجام کورش اعلام کرد به . تند آن لازم ندیده بودند که در آن محل استحکاماتی بنا کنند

بر اثر این وعده بسیاری از سپاھیان . داد ھر کس که بتوانند راه نفوذی به درون شھر بیابد پاداش بسیار بزرگی خواھد

دید که کلاه ” ھی رویاس “ در صدد یافتن رخنه ای در استحکامات شھر برآمدند تا آنکه روزی یک نفر پارسی به نام 

او چست و چالاک پایین آمد ، کلاھش را برداشت و از ھمان راھی . خود یک سرباز لیدیایی از بالای دیوار به پایین افتاد

دیگران را در جریان این اکتشاف قرار داد و پس از بررسی محل، گروه کوچکی از ” ھی رویاس “ . آمده بود بازگشت که

سپاھیان کورش به ھمراه وی از آن مسیر بالا رفته و داخل شھر شدند و پس از مدتی دروازه ھای شھر را بروی 

  . ھمرزمان خود گشودند

داخل شھر سارد روی داد نمی توانیم به درستی و با اطمینان سخن بگوییم ؛ اگر  در مورد آنچه پس از ورود پارسیان به

. چه در این مورد نیز ھر یک از مورخان، روایتی نقل کرده اند ولی متاسفانه ھیچ کدام از این روایات قابل اعتماد نیستند

نچه در این مورد خاص می گوید، حتی ھرودوت که نوشته ھای او معمولاَ بیش از سایرین به واقعیت نزدیک است، آ

  . حقیقی به نظر نمی رسد
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وقتی کرزوس را به حضور فاتح آوردند سر « : ابتدا روایت گزنفون را می آوریم و سپس به سراغ ھرودوت خواھیم رفت 

کنم ، زیرا بخت و اقبال از این پس عنوان اربابی را من ، ای ارباب ، به تو سلام می : به تعظیم فرود آورد و به او گفت 

من ھم به تو سلام می کنم ، چون : کورش گفت . به تو بخشیده است و مرا مجبور ساخته است که آنرا به تو واگذارم

آیا حاضری به من توصیه ای بکنی ؟ من می دانم که : تو مردی ھستی به خوبی خودم و سپس به گفته افزود 

ستگی ھا و خطرھای بیشماری را متحمل شده و در این فکرند که عنی ترین شھر آسیا پس از بابل یعنی سربازانم خ

  . سارد را به تصرف خود درآورند

بدین جھت من درست و عادلانه می دانم که ایشان اجر زحمات خود را بگیرند چون می دانم که اگر ثمره ای از آن ھمه 

در عین حال، این کار . دی نخواھم توانست ایشان را به زیر فرمان خود داشته باشمرنج و زحمت خود نبرند من مدت زیا

پس بگذار بگویم   بسیار خوب،: کرزوس پاسخ داد. را ھم نمی توانم بکنم که به ایشان اجازه دھم شھر را غارت کنند

ودکان ما را نخواھی ربود، من اکنون که از تو قول گرفتم که نخواھی گذاشت سربازانت شھر را غارت کنند و زنان و ک

ھم در عوض به تو قول می دھم که لیدیایی ھا ھر چیز خوب و گرانبھا و زیبایی در شھر سارد باشد بیاورند و به طیب 

  . خاطر به تو تقدیم کنند

ا تو اگر شھر سارد را دست نخورده و سالم باقی بگذاری سال دیگر دوباره شھر را مملو از چیزھای خوب و گرانبھ

برعکس ، اگر شھر را به باد نھب و غارت بگیری ھمه چیز حتی صنایعی را که می گویند منبع نعمت و . خواھی یافت

من . گنجھای مرا بگیر ولی بگذار که نگھبانانت آن را از دست عاملان من بگیرند. رفاه مردم است از بین خواھی برد

می خواھم بگویم که ایشان مرا فریب داده اند ولی ھیچ بھره ای از البته ن. بیش از حد از خدایان سلب اعتماد کرده ام 

  . قول ایشان نبرده ام

باری، من پیش از خودم ھمواره تصور می کردم » !تو خودت خودت را بشناس«    :بر سردر معبد دلف نوشته شده است

ران را بشناسد و ھم آدم ممکن است که دیگ. که خدایان ھمیشه باید نسبت به من نظر مساعد داشته باشند

من به سبب ثروت ھای سرشاری که داشتم و به پیروی از . نشناسد، و لیکن کسی نیست که خودش را نشناسد

حرف ھای کسانی که از من می خواستند در رأس ایشان قرار بگیرم و نیز تحت تاثیر چاپلوسی ھای کسانی که به  

بزرگ         ایشان را بپذیرم ھمه از من اطاعت خواھند کرد و من من می گفتند اگر دلم را راضی کنم و فرماندھی بر 

ترین موجود بشری خواھم بود ضایع شدم و از این حرفھا باد کردم و به تصور اینکه شایستگی آن را دارم که بالاتر از 

اختم و ھمه باشم، فرماندھی و پیشوایی جنگ را پذیرفتم ولیکن اکنون معلوم می شود که من خودم را نمی شن

بیخود به خود می بالیدم که می توانم فاتحانه جنگ با تو را رھبری کنم، تویی که محبوب خدایانی و به خط مستقیم 

  . امروز حیات من و سرنوشت من تنھا به تو بستگی دارد. نسب به پادشاھان می رسانی

ترحم در خود می کنم و دلم من وقتی به خوشبختی گذشته ی تو می اندیشم نسبت به تو احساس    :کورش گفت 

بنابرین من از ھم اکنون زنت و دخترانت را که می گویند داری و دوستان و خدمتکاران و سفره . به حالت می سوزد

  » .فقط قدغن می کنم که دیگر نباید بجنگی. گسترده ھمچون گذشته ات را به تو پس می دھم

از آن خواھیم گفت که چرا این روایت نمی تواند با حقیقت و اما اینک به نقل گفته ی ھرودوت می پردازیم و پس 

در . کرزوس به خاطر غم و اندوه زیاد در جایی ایستاده بود و حرکت نمی کرد و خود را نمی شناساند« منطبق باشد؛ 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

کرد و  این حال یکی از سپاھیان پارسی به قصد کشتن او به وی نزدیک گردید که ناگھان پسر کر و لال کرزوس زبان باز

به . بدینگونه سرباز پارسی از کشتن کرزوس منصرف شد و او را دستگیر کرد” کرزوس را نکش ! ای مرد “    :فریاد زد

. تن دیگر از نجبای لیدی ، به روی توده ای از ھیزم قرار دادند تا در آتش بسوزانند ١۴فرمان کورش ، کرزوس را به ھمراه 

کورش توسط مترجم خود، معنی این کلمات را . ” سولون ، سولون ! آه “ زد  چون آتش را روشن کردند کرزوس فریاد

ای کاش شخصی که اسمش را بردم با تمام پادشاھان صحبت می کرد « : کرزوس پس از مدتی سکوت گفت. پرسید

  . کورش باز ھم متوجه منظور کرزوس نشد و دوباره توضیح خواست» 

پایتخت من بود ، خزانه و تجملات و اشیاء قیمتی خود را به او نشان دادم زمانیکه سولون در «   :سپس کرزوس گفت 

ولی او گفت . و پرسیدم چه کسی را از ھمه سعاتمند تر می داند ، در حالی که یقین داشتم که اسم مرا خواھد برد

بی درنگ حکم کرد کورش از شنیدن این سخن متاثر شد و » ! تا کسی نمرده نمی توان گفت که سعادتمند بوده یا نه 

آنگاه کرزوس . که آتش را خاموش کنند ولی آتش از ھر طرف زبانه می کشید و موقع خاموش کردن آن گذشته بود

تو را به بزرگواری خودت سوگند می دھم که اگر ھدایای من را پسندیده ای بیا و مرا ! ای آپولون« گریست و ندا داد 

پارسیان که . آپولون ، باران شدیدی باریدن گرفت و آتش را خاموش کردپس از دعای کرزوس به درگاه » نجات بده 

  » . سخت وحشت زده بودند ، در حالی که زرتشت را به یاری می طلبیدند از آنجا گریختند

ولی ما دلایلی داریم که باور کردن این روایت را برایمان مشکل . این بود روایت ھرودوت از آنچه بر پادشاه سارد گذشت

نخستین دلیل بر نادرست بودن این روایت ، مقدس بودن آتش نزد ایرانیان است که به آنھا اجازه نمی داد . سازندمی 

بی حرمتی کرده، آن را  - یعنی مقدس ترین چیزی که در تمام عالم وجود دارد _ با سوزاندن پادشاه دشمن ، به آتش 

ش بر کشوری فائق آمده، ھرگز چنین رفتاری سراغ نداریم و دلیل دوم آنست که در سایر مواردی که کور. آلوده سازند

ھرودوت نیز خود اذعان می کند به این که رفتار کورش با ملل مغلوب و بویژه با پادشاھان آنان بسیار جوانمردانه و 

ت و بالاخره سومین و مھمترین دلیل آنکه امروز مشخص شده است که اصولاَ در زمان سلطن. مھربانانه بوده است

کرزوس، سولون ھرگز به سارد سفر نکرده بود بنابرین داستانی که ھرودوت نقل می کند به ھیچ عنوان رنگی از 

چھارمین نکته ی شک برانگیزی که در این روایت وجود دارد آن است که آپولون ، خدای یونانیان بوده و . واقعیت ندارد

کوشیده است باورھای مذھبی خود را  -ه عنوان یک یونانی ب_ این مسأله یک احتمال قوی پیش می آورد که ھرودوت 

  . در این مسأله دخالت دھد

در مورد آنچه در شھر سارد رخ داد نیز روایت ھای مشابھی نقل شده است که اگر چه در پایان به این نکته می رسند 

ولی می کوشند به نوعی این رفتار که سربازان پارسی، شھر را غارت نکرده و با مردم سارد به عطوفت رفتار کرده اند 

سپاھیان پارس را به عملکرد کرزوس و تاثیر سخنان وی در پادشاه جوان ھخامنشی مربوط کنند تا آنکه مستقیماَ 

پس از تسخیر سارد، تمام کشور لیدی به ھمراه . دستور کورش را عامل رفتار جوانمردانه ی سپاھیان ایران بدانند

آن سابقاَ فتح کرده بودند، به کشور ایران الحاق شد و بدین ترتیب مرز ایران به  سرزمین ھایی که پادشاھان

  . مستعمرات یونانی در آسیای صغیر رسید

پس از بدست آوردن سارد، تمام لیدی با شھرھای وابسته اش ، به دست کورش افتاد و حدود ایران به مستعمرات 

انکه در جای خود خواھد آمد اقوام یونانی بر اثر فشاری که مردم این مستعمرات را چن. یونانی در آسیای صغیر رسید
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نام یونان به . ینانھا ، الیانھا و دریانھا: کوچ کنندگان از سه قوم بودند . دریایی به اھالی یونان وارد آوردند ، بنا کرده بودند

  . بیشتر بود) مستعمرات(زبان پارسی از نام اولین قوم آمده است زیرا اھمیت آنھا در این دست آورده ھا 

ینانھایی که شھر پانیوم وابسته به آنھاست شھرھای خود را در : ھرودوت اوضاع این مستعمرات را چنین می نویسد

نه شھرھای بالا می توانند با این شھرھا . جاھایی بنا کرده اند که از حیث خوبی آب و ھوا در ھیچ جا مانند ندارد

  . ین، نه کرانه ھای خاوری و نه کرانه ھای باختریبرابری کنند و نه شھرھای پای

. ینانھا به چھار لھجه سخن می گویند شھر ینانی ملیطه که در باختر واقع است پس از آن می نویت و پری ین است 

: شھرھای ینانی واقع در لیدی اینھاست . این شھرھا در کاریه قرار دارند و اھالی آنھا به یک زبان سخن می گویند

اینھا به یک زبان سخن می گویند ولی زبان آنھا ھمانند زبان . ، کل فن ، لیدوس ، تئوس ، کلازمن ، فوسه افس

از سه شھر دیگر ینانی دو شھر در جزیده سامس و خیوس واقع است و سومی . شھرھای یاد شده در بالا نیست

ن سخن می وین دو اھالی سامس به اھالی خیوس و ارتیر به یک زبا. ارتیر است که که در خشکی بنا شده است

  . این است چھار لھجه ینانی . زبانی دیگر

ینانھای ھم پیمان زمانی از دیگر ینانھا جدا شده بودند و جدایی آنھا از اینجا بود که در آن : پس از آن ھرودوت می گوید 

ی از ھمه ناتوان تر بودند و به جز شھر آتن زمان ملت یونانی به تمامی ناتوان به دید می آمد و ینانھا در میان اقوام یونان

بنابرین چه آتنی ھا و چه دیگر ینانیھا پرھیز داشتند از اینکه خود را ینانی بنامند و گمان می رود . شھر مھمی نداشتند

  . که اکنون ھم بیشتر ینانھا این نام را شرم آور می دانند

آنھا معبدی برای خود ساختند که آن را پانیونیوم . د بودنددوازده شھر ھمی پیمان ینانی برعکس به نام خود سربلن

نامیدند از ینانھای دیگر کسی را به آنجا راه نمی دادند و کسی ھم جز اھالی ازمیر خواھند آن نبود که در پیمان آنھا 

. خته شده استپانیوم در دماغه ی میکال قرار دارد این معبد برای خدای دریاھا ، پوسیدون ھلی کون ، سا. وارد شود

  . در نوروزھا ینانھا ی شھرھای ھم پیمان در اینجا گرد می آیند و این جشن را جشن پانیونیوم می نامند

از گفته ھای ھرودوت روشن می شود که دریانھا ھم ھمبستگی با شش شھر دریانی داشتند ولی بعدھا ھالی 

الیانھا ھمبستگی از . فتار کرد ، از پیمان بیرون کردندکارناس را باری اینکه یکی از اھالی آن بر خلاف عادت قدیم ر

زمینھا الیانی . دوازده شھر داشتند ولی ازمیر را ینانھا از آنھا جدا کردند و یازده شھر دیگر در ھمبستگی الیانی بازماند

فته ھای ھرودوت از گ. پربارتر از زمینھای ینانی بود ولی از حیث خوبی آب و ھوا با شھرھای ینانی برابری نمی کرد

زیرا . چنین برمی آید که این مستعمرات را سه قوم یونانی بنا کرده بودند و بین تمام آنھا ھمراھی و ھم پیمانی نبود

  . ھر یک از ھمبسته ھای کوچک برپا کرده با ھم ھم چشمی و کشمکش داشتند

زد کورش فرستاده و درخواست کردند که کورش با ینانھا و الیانھا نماینده ای ن: پس از آن تاریخ نگار نامبرده می گوید 

کورش پاسخی . آنھا مانند پادشاه لیدی رفتار کند یعنی به کارھای درونی آنھا دخالت نکند و ھمان امتیازات را بشناسد

. زنی به دریا نزدیک شده و دید که ماھیھای قشنگی در آب شنا می کنند« : یکراست به آنھا نداده و این مثل را آورد 

بعد نشست و ھر چند که نی زد چشمداشت . اگر من نی بزنم آشکارا این ماھیھا به خشکی درآیند : پیش خود گفت 

وقتی که ماھی ھا در تور به . پس توری برداشت و به دریا افکند و شمار زیادی از ماھیان به دام افتادند. او برآورده نشد
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می بایست وقتی برایتان نی ! حالا دیگر بیھوده می رقصید: ید و گفتبالا و پایین می جستند ، نی زن حال آنھا را د

  » . میزدم می رقصیدید

کورش خواست با این مثل آنھا بدانند که موقع را از دست داده اند، چه : ھرودوت این گفته را چنین تعبیر می کند 

از میان مستعمرات . ھا رد کرده بودندوقتی که پیش از به دست آوردن سارد به آنھا پیشنھاد ھمبستگی شده بود و آن

نمایندگان به . یونانی، کورش فقط با اھالی ملیطه قرارداد کرزوس را تازه کرد و و نمایندگان دیگر شھرھا را نپذیرفت

سپس از تمام شھرھای یونانی آسیای کوچک نمایندگانی . شھرھای خود بازگشتند و پاسخ کورش را رسانیدند

  . انیونیوم گرد آمده و در برابر کورش ھمبسته شوندبرگزیده شدند که در پ

. نمایندگان شھرھایی چون کل فن ، افس ، فوسه ، پری ین ، لبدس ، تئوس ، اریتر و دیگران در اینجا گرد آمده بودند 

جزیره ی سامس و خیوس ھم شرکت نکردند . شھر ملیطه چون به مقصود خویش رسیده بود در این گروه شرکت نکرد

ولی دیگر شھرھا با وجود . ن امید که کورش چون نیروی دریایی نیرومندی ندارد کاری با آنھا نخواھد داشتبه ای

  . اختلافاتی که با یکدیگر داشتند ، از جھت خطر مشترکی که احساس می کردند در این گردھمایی حضور یافتند

جھت آنکه از شھرھای کارناس که دریانی بود نماینده ای دریانھا از . الیانھا گفتند ھر چه ینانھا بکنند ما ھم خواھیم کرد

چون جزایر یونانی ھم حاضر نشدند در این گردھمایی . پذیرفته نشده بود ، از شرکت در عملیات خودداری کردند

  . شرکت کنند ، ینانھا و االیانھا قرار گذاتند نماینده ای به اسپارت گسیل کنند و از آن دولت یاری جویند

ھدف پی تر موس نامی از اھای فوسه که سخنران و سخندان بود با انبوھی از ھدایا به نزد اولیای دولت با این 

ولی اسپارتی ھا جواب درستی به وی ندادند و تنھا وعده کردند که گروھی را خواھند فرستاد . اسپارت فرستاده شد

جاه پارویی رھسپار فوسیه شد و در آنجا بدین منظور یک کشتس اسپارتی پن. تا اوضاع منطقه را بازبینی کنند

: او به شاه گفت . نمایندگان اسپارت ، فردی به نام لاکریناس را برگزیدند و برای مذاکره با کورش روانه ی سارد کردند

  . بر حذر باشید از اینکه مستعمرات یونانی را آزار کنید ، زیرا اسپارت چنین رفتاری را نخواھد پذیرفت

مگر این لاسدمونی ھا کیستند و عده شان چقدر است که : ی ھایی که در رکاب وی بودند پرسید کورش از یونان

من : اینگونه سخن می گویند؟ پس از آنکه یونانی ھا این مردم به کورش شناساندند ، کورش رو به نماینده کرد و گفت 

ند و با سوگند دروغ و نیرنگ یکدیگر را فریب از مردمی که در شھرھایشان جای ویژه ای دارند که در آنجا گرد ھم می آی

اگر زنده ماندم چنان کنم که این مردم به جای دخالت در کار ینانیھا از کارھای خودشان . می دھند ھراسی ندارم

  . سخن بگویند

ساندریس ، آناک ( نماینده ی اسپارت پس از شنیدن پاسخ کورش به کشور خویش بازگشته به پادشاه اسپارت 

آن ھا ھم پاسخ را به مردم رسانیدند و مسئله ی کمک گرفتن یونانی ھای آسیای . پاسخ کورش را رسانید) آریستون 

  . صغیر از اسپارتی ھا به ھمین جا ختم شد

ر ھرودوت می گوید بیم دادن کورش به ھمه ی یونانیھا بود ، چه ھر شھر یونانی میدانی دارد و مردم برای داد و ستد د

نتیجه ای که تاریخنگار یاد شده می گیرد درست نیست . آنجا گرد می آیند ولی در پارس چنین میدانھایی وجود ندارد
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یونانیھایی که از ملتزمین کورش بودند او را از روش حکومت اسپارت . زیرا مقصود کورش روش حکومت آنھا بوده است 

آمده و در کارھا سخن می گویند و ھر یک از سخنوران می خواھند  آگاه کرده و گفتند مردم در جایی میدان مانند گرد

  . باور خود را به مردم بپذیرانند

خلاف این فرض طبیعی . آشکار است که کورش از روش چنین حکومتی خوشش نیامده و آن پاسخ را داده است 

گذارند تا از میدان داد و ستد زیرا وقتی که می خواھند مردمی را بشناسانند روش حکومت آن را کنار نمی . نیست

بنابرین از این پاسخ نمی توان داوری کرد که میدان خرید و فروش در پارس پیدایی نداشته است به . سخن بگویند

عکس چون داد و ستد در آن زمان بیشتر با تبدیل جنس به جنس می شد و مغازه یا حجره برای اینگونه داد وستد تنگ 

به ھر حال اگر ھم نبوده مقصود کورش روش حکومت اسپارتی ھا بود نه میدان داد و . ده استبود ، پس این میدانھا بو

  . ستد آن ھا

  

یک تن از اھالی لیدی به نام . کورش در این ھنگام به کارھایی که در خاور داشت بیش از کارھای باختر اھمیت داد

ا با حوالی که در زمان آزادی داشت باقی گذاشت و ترتیبات آن ر. پاکتیاس را برگزید و به حکومت این کشور گماشت 

  . پس از آن با کرزوس راھی ایران شد

ھرودوت می گوید دلیل برگزیدن یک تن لیدیایی به فرمانروایی این کشور این بود که کورش ترتیب ایران را در دید آورد ، 

فرمانروایان یا نجبای آن کشور کسی را به چون در ایران رسم بر این بود که وقتی کشوری را می گرفتند از خانواده 

  . ولی دیری نپایید که کورش دانست که این ترتیب سازگار اوضاع آسیای پایینی نیست. فرمانروایی آن بر می گزیدند

توضیح آنکه پاکتیاس ھمین که کورش را دور دید دعوی آزاد شدن لیدی کرد و چون کورش گنجینه را به او سپرده بود با 

مردم کناره را با خود ھمراه کرد و سپاھی ترتیب داد بعد به سارد شتافته و فرمانروای ایرانی را در ارگ پیرامون آن پول 

این خبر در راه به کورش رسید و او چنانکه ھرودوت می گوید از کرزوس پرید سرانجام این کار چیست ؟ چنین به . گرفت

آیا بھتر نیست که لیدیایی ھا را . رای من دردسر درست می کنندنظر می آید که مردم لیدی ھم برای خودشان و ھم ب

. برده کنم ؟ کرزوس در پاسخ گفت خشمگین نشو ، لیدیایی ھا نه از بابت گذشته گناھی دارند و نه از جھت حال 

  . گذشته ھا به گردن من بود و حال گناه از پاکتیاس است که باید تنبیه شود

اسلحه  بگذر و برای اینکه بعدھا شورش نکنند نماینده ای به سارد فرست و فرمان بده که لیدیایی ھا  لیدیایی از گناه 

برندارند ، در زیر ردا قبایی بپوشند و کفشاھی بلند به پا کنند و کودکان خویش را به نواختن آلات موسیقی و بازرگانی 

و البته . ی خواھند بود و اندیشه تو از شورش آنھا راحت خواھد شدبه زودی خواھی دید که مردان لیدی زنان. وادارند

مازارس . کورش ھرگز به این توصیه ھای رھبری که برای زن کردن مردان کشورش نقشه می کشید اھمیت نداد

  . سردار ایرانی برای سرکوب شورش پاکتیاس به سارد فرستاده شد

مازارس . گریخت) کیمه ، مستعمره ی یونانی ( = رھا کرد و به کوم با ورود مازارس به شھر سارد ، پاکتیاس شھر را 

اھالی کوم از یک سو نمی خواستند با پارسیان وارد جنگ . به اھالی کوم پیغام داد که باید پاکتیاس را تسلیم کنند

پاکتیاس خواستند  شوند و از سوی دیگر راضی نبودند کسی را که به آنھا پناه آورده است تسلیم پارسیان کنند، لذا از
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به خواست اھالی کوم ، پاکتیاس به ملیطه رفت ولی از بخت بد شھری که . تا از شھر آنھا بیرون رود و به ملیطه بگریزد

آنھا راضی شدند در ازای دریافت وجھی پاکتیاس را ! به آن پناه آورده بود مردمی داشت بازرگان و پرستنده ی پول 

له ی یک کشتی که از کوم آمده بود به جزیره ی خیوس فرار کرد اما این پایان بدبیاری تسلیم کنند ولی پاکتیاس بوسی

  . ھای او نبود

اھالی این جزیره خواھان ناحیه ای به نام آتارنی بودند که در برابر خیوس واقع بود و به مازارس گفتند که اگر آن ناحیه 

ن کرد و مردم خیوس پاکتیاس را آوردند و تحویل سپاھیان مازارس چنی. را به ما دھی پاکتیاس را به تو می سپاریم

  . سپس مازارس حکم مرگ پاکتیاس را صادر نمود و بدینگونه فرماندار شورشی لیدی مجازات شد. پارس دادند

. در پی این حادثه ، کورش تصمیم گرفت برای دفع خطرات احتمالی مستعمرات یونانی آسیای صغیر را نیز تسخیر نماید

پس از آن دشت مه . نخستین شھری که فرو پاشید پری ین بود. ازارس را به مطیع کردن این مستعمرات گماشتلذا م

در این ھنگام مازارس از دنیا رفت و ھارپاگ مادی . آندر و کشورھای ماگنزی نیز سر به فرمان پارسیان فرود آوردند

به اھالی آن یک اولتیماتوم بیست و چھار ساعته داد  ھارپاگ بلافاصله شھر فوسه را پیرامون گرفت و. جانشین او شد

  . که بجنگند یا تسلیم شوند

مردم فوسه که دریانوردان زبردستی بودند و کشتی ھای فراوانی داشتند ، از این مھلت یک شبانه روزی سود بردند و 

سپاھیان پارسی به شھر با پایان یافتن زمان تعیین شده ، . شبانه سوار بر کشتی ھای خود شھر را ترک کردند

مردم فوسه سوار بر کشتی ھای خود به جزیره ی خیوس . درآمدند و شھر خالی از سکنه ی فوسه را بدست گرفتند

سپس فراریان فوسه تصمیم گرفتند به کرس کوچ کنند . گریختند ولی خیوسی ھا آنھا را نپذیرفتند و به آنان جا ندادند

  . باز گردند و از پارسیان انتقام بگیرند ولی پیش از آن خواستند به شھر خود

تقریبا ( بسیاری از اھالی فوسه . با این ھدف به فوسه برگشته و در نزدیکی آن شھر شماری از پارسیان را کشتند

با دیدن دوباره ی موطن خود ھوس کوچ را از سر پراندند و با استفاده از عفوی که ھارپاگ اعلام کرد، در ) نیمی از آنھا 

و اما نیم دیگر مردم فوسه به آلالیا در کرس رفتند و . ی پذیرفتن فرمانبرداری از پارسیان به خانه ھایشان بازگشتندازا

چون به راه زنی در دریاھا پرداختند ، دولت قرتاجنه با آنان نبرد کرد و شمار زیادی از آنان را از پای درآورد و بازمانده ی 

  . تا به ولیا در خلیج پولیکاسترو رسیده و در آنجا ساکن شدندآنھا از جایی به جای دیگر رفتند 

تئوس یکی از زیباترین شھرھای ایونیه بود که سه ھزار سال پیش از . پس از آن لشکر پارس آھنگ تسخیر تئوس کرد

ان مردم اھالی تئوس نیز به س. این بوسیله ی مھاجرانی که از بخش پرتانیه ی آتن به آنجا آمده بودند بنا شده بود

و . یعنی پیش از رسیدن پارسیان ، شھر را تخلیه نموده و به آبدر گریختند و در ھمانجا ساکن شدند. فوسه رفتار کردند 

آنھا با پارسیان پیمان بستند و با . اما سایر شھرھای ایونیه چون دریانھا و آلیانھا راه مردم تئوس و فوسه را نرفتند

از آن پس ھارپاگ به جنگ با کاریھا ، . ر خود ماندند و به زندگی آرام خود ادامه دادندپذیرش حکومت آنان در شھر و دیا

  . کیلیکھا و پداسیھا پرداخت و اندک اندک تمام نواحی آسیای صغیر به فرمان ایرانیان درآمد

  نبرد بابل
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ه بابل،آماده نبر با کوروش شد اما نبونیز،پادشا.چند ماه بعد ایرانیان در بابل بودند.کوروش تصمیم به حمله به بابل گرفت

از آنجا که کاھنان ،اشراف و سایر مردم به دلیل این که نبونیذ به تبلیغ خدای سین به جای خدای مردوک پرداخته بود،از 

کوروش پس از آن به یھودیانی که از زمان .پادشاه ناراضی بودند،گوبریاس سردار کوروش به آسانی بابل را فتح کرد

به ھمین دلیل در تورات از کوروش به نیکی یاد .در بابل اسیر بودند،کمک کرد تا به سرزمین خود بازگردندبخت النصر 

  .شده است

  مرگ کوروش

ھیچ روایت قابل اعتمادی که از چگونگی مرگ کورش سخن گفته . مرگ کورش نیز چون تولدش به تاریخ تعلق ندارد

است که کورش در اواخر عمر برای آرام کردن نواحی شرقی کشور باشد در دست نداریم و لیکن از شواھد چنین پید

که در جریان فتوحاتی که او در مغرب زمین داشت ناآرام شده بودند و ھدف تھاجم ھمسایگان شرقی قرار گرفته بودند 

بسیاری از مورخین ، علت مرگ کورش را کشته . به آن مناطق رفته است و شش سال در شرق جنگیده است

ابراھیم باستانی پاریزی در . کرده است دانسته اند) یا به قولی سکاھا ( جنگی که با قبیله ی ماساژتھا  شدنش در

نوشته است ، آنچه بر پیکر کورش پس از مرگ می گذرد » ذوالقرنین یا کورش کبیر « مقدمه ای که بر ترجمه ی کتاب 

  :را اینچنین شرح می دھد 

بر اثر حمله ی کمبوجیه به مصر و قتل او در راه مصر . خود بحثی دیگر داردسرنوشت جسد کورش در سرزمین سکاھا 

، اوضاع پایتخت پریشان شد تا داریوش روی کار آمد و با شورش ھای داخلی جنگید و ھمه ی شھرھای مھم یعنی 

یست سال که روایتی بس موثر ھست که پس از ب. بابل و ھمدان و پارس و ولایات شمالی و غربی و مصر را آرام کرد

  . از مرگ کورش می گذشت به فرمان داریوش ، جنازه ی کورش را بدینگونه به پارس نقل کردند

، داریوش با درباریان تا بیرون شھر به استقبال ) تخت جمشید ( شش ساعت قبل از ورود جنازه به شھر پرسپولیس 

نازه ، آھنگھای غم انگیزی می نواختند، پشت سر نوزاندگان در پیشاپیش مشایعین ج. جنازه رفتند و جنازه را آوردند

آنان پیلان و شتران سپاه و سپس سه ھزارتن از سربازان بدون سلاح راه می پیمودند، در این جمع سرداران پیری که 

پشت سر آنان گردونه ی باشکوه سلطنتی کورش که . در جنگھای کورش شرکت داشته بودند نیز حرکت می کردند

  . بند بود و ھشت اسب سپید با دھانه یراق طلا بدان بسته بودند پیش می آمدند دارای چھار مال

سرودھای خاص . محافظان جسد و قراولان خاصه بر گرد جنازه حرکت می کردند. جسد بر روی این ردونه قرار داشت

طلائی در وسط گردونه تابوت . خورشید و بھرام می خواندند و ھر چند قدم یک بار می ایستادند و بخور می سوزاندند

_ تاج شاھنشاھی بر روی تابوت می درخشید ، خروسی بر بالای گردونه پر و بال زنان قرار داده شده بود . قرار داشت

سوار ) رتھه (    پس از آن سپھسالار بر گردونه جنگی. این علامت مخصوص و شعار نیرو ھای جنگی کورش بوده است

بعد از آن اشیا و اثاثیه ی زرین و نفایس و ذخایری که مخصوص کورش بود . داشتبود و درفش خاص کورش را در دست 

  . حرکت می دادند_ یک تاک از زر و مقداری ظروف و جامه ھای زرین _ 

آرام بر فراز   ھمین که نزدیک شھر رسیدند داریوش ایستاد و مشایعین را امر به توقف داد و خود با چھره ای اندوھناک ،

به فرمان داریوش دروازه . و بر تابوت بوسه زد ؛ ھمه ی حاضران خاموش بودند و نفس ھا حبس گردیده بودگردونه رفت 
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تا سه شبانه روز مردم با احترام از برابر . را گشودند و جنازه را به قصر خاص بردند) تخت جمشید ( ھای قصر شاھی 

  . رودھای مذھبی می خواندندپیکر کورش می گذشتند و تاجھای گل نثار می کردند و موبدان س

روز سوم که اشعه ی زرین آفتاب بر برج و باروھای کاخ باعظمت ھخامنشی تابید ، با ھمان تشریفات جنازه را به طرف 

بسیاری از مردم دھات و قبایل پارسی برای . حرکت دادند -شھری که مورد علاقه ی خاص کورش بود _ پاسارگاد 

  . ر سر راھھا آمده بودند و گل و عود نثار می کردندشرکت در این مراسم سوگواری ب

در میان شاخه ھای درختان سبز و خرم آن بنای چھار . مرغزاری مصفا و خرم بود) کر( در کنار رودخانه ی کورش 

  . گوشی ساخته بودند که دیوارھای آن از سنگ بود

. دلیر ، یک صدا به عزای سردار خود پرداختند ھنگامی که پیکر کورش به خاک می سپردند ، پیران سالخورده و جوانان

در دخمه مسدود شد ، ولی ھنوز چشمھا بدان دوخته بود و کسی از فرط اندوه به خود نمی آمد که از آن جا دیده 

به اصرار داریوش ، مشایعین پس از اجرای مراسم مذھبی ھمگی بازگشتند و تنھا چند موبد برای اجرای . بردوزد

  .قی ماندندمراسم مذھبی با

  )بردیای دروغین،اسمردیس دروغین(پادشاھی گئومات مغ

کمبوجیه دوم، . ھای شرقی شاھنشاھی ایران گماشت مرگ، بردیا را به فرماندھی استان، در بستر کوروش بزرگ

مردم از کشته شدن . ترسید دستور کشتن بردیا را داد پیش از رفتن به مصر، از آنجا که از احتمال شورش برادرش می

. مغ خود را به دروغ بردیا نامید و اعلام شاه بودن کرد گئوماتشخصی به نام . م. پ ۵٢٢او خبر نداشتند و در سال 

چون مردم بردیا دوست داشتند و به سلطنت او راضی بودند و از طرفی ھیچ کس از راز قتل بردیا مطلع نبود، دل از 

برداشتند و سلطنت بردیای دروغین را با جان و دل پذیره شدند و این ھمان اخباری بود که در سوریه سلطنت کمبوجیه 

کمبوجیه با شنیدن این خبر در ھنگام بازگشت، یک شب و به ھنگام باده نوشی خود را با .به گوش کمبوجیه رسید 

ولی برخی . در بازگشت از مصر فوت کردکمبوجیه .). م. پ ۵٢١(خنجر زخمی کرد که بر اثر ھمین زخم نیز درگذشت 

دانند اما مسلم است که وی در مسیر بازگشت از مصر  دلیل مرگ وی را بیماری و برخی دیگر توطئه اطرافیان می

  . است است ولی دلیل آن تا کنون مکتوم باقی مانده مرده

گئومات مغ سبب سوء ظن درباریان ھخامنشی شد که در رأس آنان داریوش پسر ویشتاسب ھخامنشی کارھای 

ھفت . داریوش که از زمان کوروش به فرمانداری مصر برگزیده شده بود،پس از با خبر شدن از ماجرا به ایران می آید.بود

نیز در شمار آنان بود توسط یکی از زنان حرمسرای گئومات که دختر یکی از ھفت  داریوش بزرگتن از بزرگان ایران که 

قصر شاھی  سردار بزرگ ایران بود و موفق به دیدن گوشھای بریده او شده بود پرده از کارش برکشیدند و روزی به

رفتند و نقاب از چھره اش برگرفتند و با این خیانت بزرگ او و برادرش و محارم او که به دربار راه یافته بودند نابود کردند و 

  .ھم در آنروز عده زیادی از مغان را به قتل رساندند وبه سلطنت ھفت ماھه او خاتمه بخشید

نزدیک کرمانشاه او زیر پای  کتیبه بیستوندر . است یاد شده بردیای دروغیندر متون تاریخی از گئومات به عنوان 

  .است  نشان داده شده داریوش بزرگ

  داریوش بزرگپادشاھی 
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 ۴٨۶تا  ۵٢١سلطنت از (سومین پادشاه ھخامنشی .) م. ق ۴٨۶-۵۴٩) (داریوش اول، داریوش بزرگ(داریوش کبیر 

  .و ارشام پسر آریارمن بود ارشامویشتاسپ فرزند . بود)گشتاسپ(فرزند ویشتاسپ .). م. ق

رو       داریوش در آغاز پادشاھی با مشکلات بسیاری . پارس بود) والی( ساتراپزمان کورش ویشتاسپ پدر او در 

برادر  بردیاھفت ماه خود را به عنوان  گئومات مغ. از ایران چھار سال طول کشیده بود کمبوجیهغیبت . به رو شد

در نقاط دیگر کشور ھم کسان . نظمی و ھرج و مرج را در کشور توسعه داده بود کمبوجیه بر تخت مستقر ساخته و بی

کتیبه شرحی که از زبان داریوش در . تقلال کرده بودنددیگر به دعوی اینکه از دودمان شاھان پیشین ھستند اعلان اس

ھا را در ھمه جا نتیجهٔ  ش این پیروزیداریو. از این وقایع آمده جالب است و سرانجام ھمه به کام او پایان یافت بیستون

  :گوید میداندو می اھورامزدالطف 

به اراده اھورامزدا . گ کردماز زمانیکه شاه شدم، نوزده جن. ھرچه کردم به ھرگونه، به اراده اھورامزدا بود«

. زیرا به مردم دروغ گفتند. ممالکی که شوریدند دروغ آنھا را شوراند... شاه را گرفتم ٩لشکرشان را درھم شکستم و 

ای آنکه پس از این شاه . پس از آن اھورامزدا این کسان را به دست من داد و با آنھا چنانکه می خواستم رفتار کردم

  .»...چه کنم تا مملکت من سالم بماند، دروغگو را نابود کن: اگر فکر کنی. قوا از دروغ بپرھیز خواھی بود با تمام

تس بود و به اسارت بزندان داریوش افتاده بود، ھنگامی که زخم پستان  که در دستگاه اری دموکدسطبیبی بنام 

ترغیب  یونانکرد او را واداشت که داریوش را به لشکرکشی به سرزمین  و زن داریوش را درمان می کورشدختر  آتوسا

دموکدس . باید خاطرنشان ساخت که این پزشک، یونانی بود و داریوش او را از بازگشت به وطن محروم کرده بود. کند

عنوان راھنمای فتح یونان به داریوش معرفی کند و بگوید که شاه با داشتن چنین  به ملکه گفته بود که خود او را به

و یونان  رومیونانی خود را به ھمراه ھیأتی از پارسیان به این طبیب . تواند بر یونان چیره شود راھنمایی بخوبی می

که میھن اصلی او بود ماند و دیگر به ایران نیامد و ھیأت پارسی  کرتنرساند و در آنجا به خلاف میل داریوش، در شھر 

  .نتیجه به میھن بازگشت که برای آشنا شدن به وضع یونان و فراھم کردن زمینهٔ تسخیر آن دیار رفته بود بی

یاغیان، تشکیلات کشوری و اداری منظمی به وجود آورد  داریوش پس از فرونشاندن شورشھای داخلی و سرکوبی

که براساس آن تمام کشورھا و ایالات تابع شاھنشاھی او بتوانند با یکدیگر و با مرکز شاھنشاھی مربوط و از نظر 

  .سازمان اداری ھماھنگ باشند

در نقاط مختلف سرزمین وسیعی که از  سکاھادر ازمنهٔ مختلف تاریخی قبایل آریایی : اروپالشکرکشی داریوش به 

بطور کلی از نظر تمدن در مرحلهٔ پاینی . ، در مرکز اروپا امتداد داشت مسکن داشتنددانوبترکستان روس تا کنارهٔ 

  .اند بوده

است که سکا ھا از جنگ با او احتراز کردند و به داخل سرزمین  ھرودوت در شرح حمله داریوش به سکائیه نوشته

د و چون بیابان وسیع در پیش پای آنھا بود، آنقدر داریوش را بدنبال خود کشیدند که او از ترس خود عقب نشستن

ای بدست نیاورد سکاھا را برای  اما با اینکه در این حمله پیروزی شاھانه. قحطی آذوقه تصمیم گرفت به ایران برگردد

  .اک منصرف ساختھمیشه از حمله به ایران و ایجاد زحمت برای مردم شمال این آب و خ

ایرانیان از رود سند گذشتند و قسمتی از . م. ق ۵١٢در سال . شد سندو  پنجابداریوش متوجه : ھندتسخیر 

این دو . ھایی بسازند و از طریق دریای عمان به پنجاب و سند بروند سرزمین ھند را گرفتند داریوش فرمان داد تا کشتی

ای گردید و  یرگی پارسیان در تاریخ ھند مبدأ دوران تازهاین چ. نقطهٔ زر خیز و پر ثروت برای ایران آن روز بسیار مھم بود

  .سرنوشت ھند را دگرگون ساخت
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سال  ٣۶داریوش ولیعھد خود را برگزید و ھنگامی که آخرین تدارکات خود را برای جنگ مصر و یونان میدید پس از 

فاصله چھارھزار و پانصد متری آرامگاه داریوش اول در . است بوده. م. ق ۴٨۶این واقعه در سال . پادشاھی درگذشت

  .است نقش رستم، در تخت جمشید

  .در زمان او حدود متصرفات شاھنشاھی ایران از یک سو به چین و از سوی دیگر به قلب اروپا و افریقا میرسید

  وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره ھخامنشی

ای که کمابیش مبتنی برمصالح ملل تابعه  کورش در دوران زمامداری خود،از سیاست اقتصادی و اجتماعی عاقلانه

تواند از  رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمی«: گوید از این جملة او که می. کرد یروی میبود، پ

تواند استفاده  ھمچنان پادشاه از شھرھا و مردم ھمان قدر می. کند، بردارد گله اش بیش از آنچه به آنھا خدمت می

و سیاست عمومی او، به خوبی پیداست که وی تحکیم و تثبیت  و نیز از رفتار» .دارد کند که آنھا را خوشبخت می

او در . دانست و کمتر در مقام زر اندوزی و تحمیل مالیات بر ملل تابع خود بود قدرت خود را در تأمین سعادت مردم می

و آنچه را دوران کشورگشایی نه تنھا از قتل و کشتار ھای فجیع خودداری کرد بلکه به معتقدات مردم احترام گذاشت 

موافق تورات، پنج ھزار و چھار صد ظرف طلا و نقره را به بنی اسرائیل رد «که از ملل مغلوب ربوده بودند، پس داد 

خواستند جز  ھمه می«و به قول گزنفون، رفتار او طوری بوده که » .آراید کند، معابد ملل مغلوبه را می سازد و می می

کمبوجیه با آنکه از کیاست کورش نصیبی نداشت و از سیاست آزاده نشانة وی  ».ارادة او چیزی بر آنھا حکومت نکند

کرد، در دوران قدرت خود به اخذ مالیات از ملل مغلوب مبادرت نکرد بلکه مانند کورش کبیر به اخذ ھدایایی  پیروی نمی

ن دوران حیات داریوش، چند قانع بود، ولی این سیاست از آغاز حکومت داریوش تغییر کلی یافت و پس از سپری شد

  .روزبروز، بر سنگینی مالیات افزوده شد و این روش دور از حزم و خرد تا پایان حکومت ھخامنشی ادامه یافت

باج ھا و مالیات ھای «: نویسد فرای ضمن بحث در پیرامون اوضاع اقتصادی دوران ھخامنشی می. ریچارد ن

د که حقوق بندر و باج بازار و عوارض دروازه و راه و مرز به نمای چنین می. حکومت ھخامنشی بسیار فراوان بود

شاه در . ھای متعدد، و باج چھارپایان و جانوران خانگی که گویا ده درصد بود، و ھمچنین باج ھای دیگری، برقرار بود گونه

پیشکش ھا بیشتر این . شد کرد رنجی بیشتر بر مردم محل تحمیل می گرفت و ھرگاه سفری می نوروز، پیشکش می

بیگاری برای ساختن و ترمیم راھھا و ساختمانھای مورد . شد و باج ھای گوناگون به صورت پول و یا جنس پرداخته می

نماید که  پس چنین می. شد استفاده عموم مردم، و مانند آنھا به دست شھربانان و شاه بر مردم بفراوانی تحمیل می

دادند،  ھای عمومی محلی را، با باج ھای مخصوص آن محل انجام می زینهھ. زندگی برای مردم عادی بسیار دشوار بود

ھنوز سخنی از املاک و معدن ھا و تأسیسات آبیاری شاه . ریخت زر و سیم چون سیلی گران به صندوقھای شاه می

 بیشتر طلا ھای گرد آمده به ھنگام جنگ و یا ھمچون پیشکشی به مصرف. ایم که درآمدھای کلان داشت نگفته

  ».رسند می

  برافتادن شاھنشاھی ھخامنشی

است، برای شناخت جامع  شناخت تمدن ایران دوران ھخامنشیان که تاًثیری بنیادین بر دورانھای بعد گذارده 

دورانی طولانی  ماداز نظر نام و عنوان، این درست است که شاھنشاھی بزرگ . باشد فرھنگ ایران گریز ناپذیر می

پایید و سپس جای خود را به شاھنشاھی ھخامنشی سپرده، ولی نکته بسیار مھم آنکه شاھنشاھی ھخامنشی 
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ھمان اقوام و ھمان مردم، روندی را که برگزیده بودند با پویایی و رشد بیشتر . چیزی جز تداوم دولت و تمدن ماد نبود

  .ترین شاھنشاھی شناخته شده جھان، اعتبار بخشیدند بخشیدند و در پھنه ای بسیار وسیع، آن را تا پایه بزرگ تداوم

به خصوص در اوایل _ فرمانروایی آنان در قلمرو شاھنشاھی . سال بود ٢٢٠مدت دوام شاھنشاھی ھخامنشی ، 

مبانی . است  و جغرافیایی نیز بودهموجب توسعه فلاحت ، تامین تجارت و حتی تشویق تحقیقات علمی _ عھد 

اخلاقی این شاھنشاھی نیز به خصوص در عھد کسانی مانند کوروش و داریوش بزرگ متضمن احترام به عقاید اقوام 

بیانیه معروف کوروش در ھنگام . است  است ، از لحاظ تاریخی جالب توجه بوده  تابع و حمایت از ضعیف در مقابل قوی 

  .اند را ، محققان یک نمونه از مبانی حقوق بشر در عھد باستان تلقی کرده بابلفتح 

شده آن روز بر بخش بزرگی از جھان شناخته ) پیش از میلاد ٣٣٠پیش از میلاد تا  ۵۵٠از (سال  ٢٢٠ھخامنشیان 

شاھنشاھی ھخامنشی به دست . فرمان راندند افریقاتا شمال شرقی  آسیای میانهو از  اروپادر  دانوبتا  سنداز رود 

  .برافتاد اسکندر مقدونی

  :منابع

و سرزمین ،مردم و طوایف،شاھنشاھان ھخامنشی،وضع    ھخامنشیان،کشور(پدیا ویکی  دانشنامه  سایت .١

  )اجتماعی و اقتصادی در دوران ھخامنشی،بر افتادن شاھنشاھی ھخامنشی

  )پادشاھی کوروش کبیر(سایت فرھنگ سرا.٢

  )تبار نامه شاھان ھخامنشی(کتاب فرمان ھای شاھان ھخامنشی.٣

  )تبار نامه شاھان ھخامنشی،پادشاھی کوروش کبیر(کتاب امپراتوری ایران.۴

  )نام قبایل فارس(سایت فرھنگ و اندیشه.۵

   

  :عبنم 

http://history-of-world.persianblog.ir/post/3/  


